
؟  ــدود 400 نــفــر رو مــی بــره ســرکــار  میدونستید تعمیر یــه کشتی حـ
میدونستید فقط دریا تو این قصه، بیشتر از کل آدمایی که تو کشور 

دنبال کارن، می تونه کار درست کنه؟
از گوشه حلقه، سؤالی با لهجه خوشمزه نصف جهانی، سررسید که:

 پس واسه چی چیس که این قدر هلیدیم )غرق شدیم( تو فلاکت؟ 	
دنبال همین سؤال بودم.

 بزار بالاترش رو برات بگم، تو دنیا، تمدن ها کنار آب شکل میگیرن.  	
مــردم کنار آب معمولًا وضعیت رفاهی بالایی دارن. تو کشورما، 
 جنوب، سخت ترین 

ً
معمولًا مــردم کنار دریــاهــامــون، مخصوصا
اوضاع زندگی رو دارن. به نظرتون قصه چیه؟

 مهندس از 
ً
گــوشــی در جیب شــلــوارم مـــدام ویــبــره مــی رفــت. ظــاهــرا

متوسل شدن به غیر ناامید شده بود. چاره ای نبود. باید صبر می کرد. 
نمی توانستم جلوی صد نفر چشم که در صورتم تیز شده بودند و 
صدای آرزوهایشان را از زبان من می شنیدند، تلفن جواب بدهم و 

شعله داغ بحث را پایین بکشم.
نشسته بــودم روی زمــیــن، کنار درب اتــوبــوس بین شهری. آن روز 
روی صندلی ها جانبود. احتمالًا بیست دقیقه ای دیرتر می رسیدیم 
کشتی سازی. موقع حرکت، بچه ها با تعارف جایشان سعی داشتند 
بهم لطف کنند، اما ترجیح داده بودم در گوشه ای بنشینم و چای تفکر 
را بگذارم تا دم بکشد. فکر درباره سؤال آن دانشجو در گلزار شهدای 

بندرعباس.

ــرا ســیــاه نمایی مــی کــنــیــد!؟ فکر  	  چ
کنم آدرس اردو رو غلط بهمون 

دادن!!
چرخیدم به طرف قسمتی از حلقه که 

صدا از آنجا یقه ام را گرفته بود.
ســبــزه صــورتــش بــه ســفــیــدی لباس 
سیستانی اش می آمد. چشم هایش 

تشنه پاسخ در صورتم می کاویدند.
رفتم و در مرکز حلقه به طرفش، خیلی 

آرام گفتم:
 مــی تــونــی بگی اطــلاعــاتــی کــه دادم  	

غلطه؟
از چند گوشه با لهجه ها و گویش های 

مختلف صدا درآمد که
 واقعیته 	
 مدیریت فاسد 	
 حقیقت روزه 	

قانع نمی شد. مشتش را گره کرده بود 
و روی زانویش گذاشته بود.

 دستَه که نَمتِنی بندی بوس کو! 	
ــا تـــهـــرانـــی، مـــن لــیــســانــس  ــ بــبــیــن آق
مهندسی عــمــرانــم رو تــو دانــشــگــاه 
تهران گرفتم. همون کشتی سازی ای 
کـــــه داری مــیــگــی دغـــدغـــه، بــچــه هــای 
ــا حــوضــچــه تــعــمــیــرات  ــ ــاه، دوت ــرارگــ قــ
شناور غول پیکر تــوش ساختن که 
فقط یــه فقره بــه قــول شما تهرونیا، 
خفنش اینه که دو هزارتا شمع کفش 
کوبیدن. ببینم از مهندسی عمران 

چیزی حالیت میشه یا نه؟!
تو همون کشتی سازی، ایرانیا، کشتی 
اقیانوس پیمای افرا ماکس ساختن. 

میدونستی آقا تهرانی؟!
مـــــــی دونـــــــی ســــاخــــتــــن هــمــچــیــن 

پروژه هایی در تحریم یعنی چی؟
توپ را برای بالا آورده بود و حالا کافی 

بود تا سه کنج دروازه را هدف بگیرم.
صــدای دســت زدنــم چندنفری که در 
گــوشــه ای از حلقه مشغول تحلیل 

بودند را به میان جلسه برگرداند.
 خوش تر آن باشد که سر دلبران 	

 گفته آید در حدیث دیگران
ــن بـــــرادر ســیــســتــانــیــمــون هــرچــه  ــ ای
کــه مــی خــواســتــم بــگــویــم را بــه زبــان 

ببین آقا تهرانی، 
من لیسانس 

مهندسی 
عمرانم رو تو 

دانشگاه تهران 
گرفتم. همون 
کشتی سازی ای 
که داری میگی 

دغدغه، بچه های 
قرارگاه، دوتا 

حوضچه تعمیرات 
شناور غول پیکر 

توش ساختن که 
فقط یه فقره به 

قول شما تهرونیا، 
خفنش اینه که دو 
هزارتا شمع کفش 

کوبیدن

سفرنامه
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 حق با شماست، ما هم اینجا مهمونیم. این دوستان دارن تلاش  	
می کنن.

دستانش زبر بودند. احتمالًا اهل کارهای فنی بود. دستانم را کنار زد و 
، تو صورتم با چاشنی کمی آب دهن افاضه نمود که براق تر

 مــارو نیم ساعته تو ایــن گرما، گشنه تشنه جلوی یه سلف خالی  	
نگه داشتید، بعد می خواید واســمــون از پیشرفت منبر برید. 

پیشکش.
دوشنبه بــود امــا رگ ســیــدی ام بــادکــرده بــود. مچ دســت راستش را 

گرفتم و کشیدم طرف خودم. طوری که گوش راستش نزدیکم شود.
 ببین داداش! سیزده به در یه ماه دیگه است. ما نیومدیم اینجا  	

صبحا لب ساحل ویتامین دی بدنمون رو تأمین کنیم، شبا تو 
بافت بندری تحقیقات میدانی عمیق انجام بدیم!

اینجا به قول بچه ها گفتنی منزل دغدغه است. یعنی قراره درد بیفته 
تو جونت.

خواست دستش را جــدا کند. مچش را ول کــردم و دســت انداختم 
دورش.

 اون کشتی های فسقلی و یوغرو که سر راه ردیف چیده بودن بغل  	
همو دیدی؟ دیدی یه سریاش پرچم چین و هند و یه سری جای 
دیگرو داشــت؟ اینا کشتی هاشون رو آوردن اینجا تعمیر کنن. 
یعنی ظرفیتش اینجا هست. بعد از اون ور داســتــان می بینی 
ع. درحالی که آلان بزنی رو  بیشتر زمین های اینجا وله. کویر لم یزر

شیرینش برایمان گفتند و به قول 
ــایــد دســتــش را بــبــوســم.  ــودش ب ــ خ
 مسأله اصلی اینجاست. اگه 

ً
دقیقا

ــه کشتی  ــایــی هــســتــیــم کـ ــا هــمــون مـ
ساختیم، حوضچه ساختیم، موشک 
ساختیم، دفاع مقدس رو چرخوندیم 
و هزارتا گل دیگه کاشتیم، پس چرا 
بلانسبت تو بعضی از میدون ها مثل 

اقتصاد دریا تو گل گیر کردیم؟
ــنــه که  ــل قــصــه مــنــزل دغــدغــه ای اصـ
شما به یه ســؤال برسید. »فــرق بین 
اونجا هایی که تونستیم و اونجا هایی 

که نتونستیم تو چیه؟«
تو چهار منزل بعدی، هر کدوم قراره با 
همدیگه، تیکه از جواب این »روایت 
گمشده« رو پیدا کنیم. یادتون باشه 
، تــا از  ــزار ــل ــم گ ــدی ــرای افتتاحیه اوم بـ
کسایی کــه آیــنــده رو بهمون هدیه 
ــگــیــریــم. بـــراشـــون یه  ــدد ب ــ دادن م

صلوات بفرستید.
بــبــیــن! هــیــچ وقــت بـــا کــســی کـــه سه 
شبه بیشتر از سه ساعت نخوابیده 
شوخی نکن. چه برسه بخوای سرش 
غرغر کنی. مرد گنده خجالت بکش! 
همسن های تو آلان دارن یه خونواده 
رو مــی چــرخــونــن. بــعــد تــو ایــنــجــا زیــر 
آفتاب تو چشمای وق زده من خیره 
وایسادی میگی چرا پس نیم ساعته 
اینجا معطلیم؟ چــرا ناهار نمیرسه؟ 

چرا آب فشارش کمه؟
بــه جهنم کــه کــمــه. بــه مــن چـــه! بــرو 
ببین چــرا تــو صنعتی کــه تــو کــل دنیا 
خ اقــتــصــادشــون رو میچرخونه،  چــر
اینجا انــقــدر شــل و ولــه کــه یــه گــروه 
دانــشــجــویــی ســـاده رم نمی تونه راه 

بندازه.
شاید اگــر مسئول فرهنگی نبودم، 
ــاق فــرمــان  ــ هــمــه ایـــن حـــرف هـــا از ات
مغزم در صورت دانشجوی معترض 
روبه رویم پخش می شد امــا، به جای 
هــمــه ایـــن حـــرف هـــا، بــا کــلــی زحمت 
ــای خشک  ــدی ه ــن ــل ــط پــســتــی ب ــ وس
صورتم لبخندی کاشتم و دو دستم 

را روی شانه هایش گذاشتم.

شاید اگر مسئول 
فرهنگی نبودم، 
همه این حرف ها 

از اتاق فرمان 
مغزم در صورت 

دانشجوی 
معترض روبه رویم 

پخش می شد 
اما، به جای همه 

این حرف ها، با 
کلی زحمت وسط 

پستی بلندی های 
خشک صورتم 

لبخندی کاشتم 
و دو دستم را 

روی شانه هایش 
گذاشتم
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